
  احمدرضا صدري
آشكار شدن نش�انه هاي انقلاب بزرگ اسلامي 
در س�ال 1356، بس�ياري از گروه هاي سياسي 
را بر آن داش�ت تا ب�ا تجديد تش�كل و فعاليت، 
از اين حركت گسترده س�همي بردارند. تشكل 
موس�وم به جبهه ملي نيز از اين قاعده مستثني 
نبود و ب�ا توجه ب�ه تمايل رژيم ش�اه ب�ه مطرح 
ك�ردن آن�ان ب�ه عن�وان اپوزيس�يون در برابر 
جريان ديني و روحان�ي، فعاليت خويش را آغاز 
كرد. مقالي كه ه�م اينك پيش روي شماس�ت، 
به زمينه ه�ا و پيامده�اي تش�كيل جبهه ملي 
چهارم پرداخته اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
و عم�وم علاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آيد. 

   
  هوس تجديد قوا در سر جبهه ملي و نهضت 

آزادي
اوايل سال 1356 همزمان با اوج گيري مبارزات ملت 
ايران، جبهلله ملي و نهضت آزادي تللاش كردند با 
تهيه و تدوين برنامه اي جامع براي مبارزه و مشاركت 
گسللترده مردم با هم به توافق برسند، اما به نتيجه 
نرسيدند. در مرداد 1356 اميرعباس هويدا پس از 
13سال از نخست وزيری كنار گذاشته شد. اين امر 
نشان مي داد  اوضاع سياسي ايران به سرعت در حال 
دگرگوني است. جبهه ملي تاش كرد نيروهاي خود 
را در سراسللر ايران بار ديگر گرد هم جمع كند، اما 
ديگر نيروي جواني باقي نمانده بود و اكثر طرفداران 
جبهه ملي را كارمندان نزديك به سن بازنشستگي 

تشكيل مي دادند. 
در سال 1340 در پي ايجاد فضاي باز سياسي، جبهه 
ملي دوم توسط ملي گراها تجديد سازمان شده بود. 
در سللال 1356 نيز شرايط مشللابه آن سال سبب 
گرديد تشللكيل جبهه ملي چهارم در دسللتوركار 
ملي گراها قرار گيللرد و در آبان 1356 افرادي چون 
بختيار، فروهر، سللنجابي و برخي از اعضاي جامعه 
سوسياليسللت ها و يك تاجر بازاري، جبهه ملي را 
با عنوان »اتحاديه نيروهاي جبهه ملي« با تركيبي 
از اعضاي حللزب ملت ايران، حزب ايللران و جامعه 
سوسياليست هاي نهضت ملي ايران بازسازي كردند. 
ارگان اين جبهه »خبرناملله« هفتگي بود كه اخبار 
فعاليت هاي جبهه را منتشر مي كرد. جبهه ملي در 
لندن و پاريس هم دفتر داشت و فعاليت هاي خود را 

در اروپا از سر گرفت. 
  بانيان جبهه ملي چهارم

اتحاديه نيروهاي جبهه ملي از روز 28 آبان 1356 
با صدور بيانيلله اي اعام موجوديت كرد. شللوراي 
مركزي جبهه عبللارت بودند از: فروهر، سللنجابي، 
مهندس حسلليبي )رئيس شللوراي مركزي( رضا 

شايان و شيري. دكتر سللنجابي رئيس جبهه ملي، 
شاپور بختيار مسئول تشللكيات و فروهر مسئول 
تبليغات و انتشارات بودند. جبهه ملي در بيانيه خود 
انحال ساواك، محاكمه غيرنظاميان در دادگاه هاي 
مدني، آزادي زندانيان سياسي، بازگشت تبعيدي ها 
به كشور، پايان دادن به سانسللور، اعطاي آزادي به 
تمام احزاب سياسي و لغو محدوديت هاي تحميلي 
بر اصناف و اتحاديه هاي صنفي را درخواست كرده 
بود. سنجابي ضمن اعام اين درخواست ها روي اين 
نكته تأكيد كرد كه جبهه ملللي راه دكتر مصدق را 
ادامه خواهد داد و براي كسب استقال واقعي ايران 
و برقراري دموكراسي تصريح شده در قانون اساسي 
تاش خواهد كرد. اتحاديه نيروهاي جبهه ملي كه 
در 30 تير 1357 به جبهه ملي چهارم تغيير نام داد، 
فعاليت خود را در چارچوب سلطنت پهلوي دنبال 
مي كرد و حداكثر خواسته آن اجراي قانون اساسي 
سال 1285 بود كه براسللاس آن شاه بايد سلطنت 
مي كرد و نه حكومت. سللران جبهه ملي اساسللاً بر 
قانون اساسللي و اعاميه حقوق بشر متمركز بودند 
و نسللبت به همكاري با امام نظر مثبتي نداشللتند. 
رهبران جبهه ملي در چهارمين اعاميه خود مقاله 
احمد رشلليدي مطلللق را كلله در 17 دي با عنوان 
»ايران و استعمار سرخ و سياه« در روزنامه اطاعات 
چاپ شده بود محكوم كردند و آن را موجب فراگيري 

خشم و نفرت سراسري مردم ايران دانستند. 
  تشكلي با اعلاميه هاي متناقض!

همراه با گسترش روند انقاب اسامي، جبهه ملي 
تاش كرد بر دامنه فعاليت هاي خللود بيفزايد و با 
استفاده از سابقه خود، دكتر مصدق، ضعف رژيم شاه 
و نزديكي با امريكا جريان انقاب را مديريت كند و 
به دسللت بگيرد. به همين دليل در طول سال هاي 
1356 و 1357 پشت سر هم اعاميه هاي متناقض 
صادر و از طرفللي خود را همللگام با رونللد انقاب 
اسامي و از سللوي ديگر منجي رژيم شاهنشاهي و 
امريكا در ايران معرفي مي كرد. در اوايل سال 1357 
هنوز شاه خطر انقاب اسامي را جدي نگرفته بود و 
به همين دليل براي نجات سلطنت خود از ملي گراها 
كمك نگرفت. به خاطر همين وقتي خبرنگاران در 
مورد احتمال گفت وگو با مخالفان غيرمذهبي شاه 
از او سللؤال كردند، او جبهه ملي را حتي خائن تر از 
حزب توده معرفي و احتمللال گفت وگو با آنها را رد 
كرد. در پي اين اظهارنظر شللاه، ساواك در روز 19 
فروردين 1357 دسللت به كار خطرناكللي زد و در 
مقابل خانه هاي مهندس بازرگان، داريوش فروهر، 
حاج محمود مانيان و دكتر سللنجابي بمب منفجر 
كرد. رژيم كه مطمئن بود مي تواند اوضاع را كنترل 
كند و جلوي انقاب را بگيرد، تعللداد زيادي گلوله 

گاز اشللك آور از امريكا خريد و گروه هاي چماقدار 
را براي مقابله با مخالفان و دانشجويان سازماندهي 
كرد. اين اقدامات نسللنجيده كلله در جهت ارعاب 
مردم و مخالفان رژيم انجام مي شدند، تنها نتيجه اي 
كه به بللار آورد، نزديللك كردن مخالفللان رژيم به 

يكديگر بود. 
با اوج گيري انقاب، شاه تصميم گرفت جعفر شريف 
امامي را با وعده هللاي مردم فريللب و عنوان دهان 
پركن »دولت آشتي ملي« مأمور كنترل اوضاع كند، 
اما اين ترفنللد هم كارگر نيفتاد و مللردم به رهبري 
امام بر خواسته ها و مطالبات خود پافشاري كردند. 
پيش از اين بخش اعظللم مخالفان حكومت پهلوي 
كه درخواسللت هاي محدودي از رژيم داشللتند، بر 
خواسته هاي خود افزودند و به ناچار با حركت هاي 
مردمي همراهي كردند. نهضت آزادي زودتر از ساير 
احزاب و گروه ها با امام همراهي كرد و خواستار تغيير 
حكومت شد، اما جبهه ملي همچنان بر فعاليت در 
چارچوب قانون اساسي اصرار داشت. دولت شريف 
امامي سعي كرد با برگرداندن تاريخ شاهنشاهي به 
تاريخ هجري و بستن قمارخانه ها مردم را از صحنه 
خارج كند و بر اوضاع مسلللط شللود، اما تظاهرات 
عظيم عيد فطر و فاجعه خونين 17شللهريور نشان 
داد نه تنها دولت شريف امامي كه سلطنت 50 ساله 

پهلوي هم رو به نابودي است. 
امام در پي خروج از عراق و رفتن به پاريس، برخاف 
تصور سران رژيم شللاه، نه تنها از شللدت و سرعت 
مبارزات خود كم نكللرد، بلكه بر دامنلله آن افزود، 
زيرا حضور ايشللان در نوفل لوشللاتو سللبب گرديد 
همه مخالفان رژيم به فرانسلله بروند و در كنار امام 
به مبارزات خود ادامه بدهند و رسللانه هاي گروهي 
جهاني نيز اخبار انقاب را لحظلله به لحظه مخابره 

كنند. 
   روايت كريم سنجابي از ديدار با امام خميني 

در نوفل لوشاتو
بللا اوج گيللري اعتراضات و بلله خصوص كشللتار 
17شللهريور، سللران جبهه ملي كه تا اين زمان به 
قانون اساسي مشروطه چسللبيده بودند، به تدريج 
به واقعيت و خواسللت اكثريت مردم پللي بردند و با 
آنان همراه شللدند. دكتر سللنجابي همللراه با حاج 
محمود مانيان و حسللين مهديان در روزهاي 13 و 
14 آبان در پاريس با امام ديدار كرد. او شرح ديدار 
خود با امام را چنين نقل كللرد: »من ابتدا به عنوان 
يك مسلللمان و يك ايراني حضور آيت الله خميني 
كه امروز تمام حللركات ايران زير نظر ايشللان قرار 
دارد، رسلليدم و گفتم همانطور كه هر فرد مسلمان 
روزي چند بار خدا را به شهادت مي گيرد، من خدا 
را به شللهادت مي گيرم كه با هيچ سياست خارجي 

در پ�ی پذي�رش نخس�ت وزي�ری از 
س�وی بختيار، جبهه مل�ي او را اخراج 
و همكاري ب�ا او را تحريم ك�رد. جبهه 
ملي در روز نه�م دي 1357 اعلاميه اي 
ب�ه اي�ن ش�رح منتش�ر ك�رد: »طبق 
گزارش هاي رسيده، آقاي دكتر شاپور 
بختيار، عض�و جبهه ملي اي�ران بدون 
رعاي�ت انضب�اط س�ازماني، مأموريت 
تش�كيل دولت را پذيرفته ان�د. جبهه 
ملي اعلام داش�ته اس�ت كه نمي تواند 
با وجود نظ�ام س�لطنتي غيرقانوني با 
هيچ تركيب حكومت�ي موافقت نمايد«

گذري بر زمينه ها و پيامدهاي تشكيل جبهه ملي چهارم

تشكلي پير در پي رهبري انقلابي جوان
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  محمدرضا كائيني

اثر توصيفي تصويري »خاتم سليماني« در  عداد 
يكي از نفيس ترين مجموعه هايي است كه به همت 
انتشارات انقاب اسامي و به مناسبت چهلمين 
روز شهادت سردار قاسم سليماني منتشر و روانه 
بازار نشر شده است. ناشر كه در تدوين اين كتاب از 
آرشيو منتشر نشده خويش بهره گرفته، در ديباچه 

آن آورده است:
»از جمللله دسللتاوردهاي انقللاب شللكوهمند 
اسامي ايران كه به رهبري حضرت امام خميني) 
قدس سره( به پيروزي رسيد و يك دهه به زعامت 
ايشللان و سللپس تاكنون بلله رهبللري حضرت 
آيت الله العظمي خامنه اي)مد ظله( راه پر افتخاري 
را طي كللرده، همانا پللرورش انسللان هاي مؤمن 
انقابي در عرصه  فرهنگ و جهاد و شهادت است. 
شهيد حاج قاسم سليماني يكي از برجسته ترين 
نمونه هاي پرورش يافته مكتب امام خميني) ره( 
است. رهبر معظم انقاب اسامي؛ شجاعت، تدبير، 
اهل اقدام و عمل بودن، اخللاص و رعايت حدود 
الهي را از ويژگي هاي شخصيتي آن سردار شهيد 
برشللمرده و اين پنج ويژگي را مجموعه اي به هم 
مرتبط و در ذيل محور انقابي گري دانسته اند. بنابر 
وعده  صريح الهي، مجاهدت مخلصانه و شجاعانه، 
تاش بي وقفه، سلوك معنوي و نيز آرزوي پيوستن 
به قافله  شللهداي عظيم الشللأن اسللام و انقاب 
اسامي، پاداشي چون شهادت خواهد داشت. اما 
شهادت حاج قاسم سليماني و مجاهد بزرگ اسام 
ابوالمهدي المهندس و ياران شهيدشللان ويژگي 
منحصللر به فرد ديگللري هم داشللت و آن آثاري 
از جمله: اعللام زنده بودن انقللاب، وحدت ملت 
ايران، هشياري جهان اسام و رسوايي شقي ترين 
دشمنان اسام و انقاب اسامي است. چنين است 
كه ايام شهادت و تشييع پيكر مطهر آن شهيدان به 
ايام الله تبديل مي شود و در جاودانه  تاريخ، پابرجا 
و تأثيرگذار و برانگيزاننللده  جوانان مؤمن انقابي 
در سراسللر جهان باقي خواهد ماند. ان شاءالله. در 
تدوين و توليللد اين مجموعه تصويللري، برادران 
بزرگواري از جمله آقايان عليرضا مختارپور، حميد 
حسام، محمدحسين حيدري و سيدمحمدجواد 
حسيني تاش وافري داشته اند كه از زحمات آنان 

صميمانه قدرداني مي شود.« 
اثري كه در معرفي آن سخن مي رود، مجموعه اي 
از توصيفات كامي و تصويري از سرداري است كه 
بسا كسان امنيت موجود را مرهون مجاهدت هاي 
وي مي دانند. همان كه رهبر و مقتداي انقاب در 

ماتمش فرمودند: 
»سللردار بزرگ و پر افتخار اسللام آسماني شد. 
ديشللب ارواح طيبه شللهيدان، روح مطهر قاسم 
سللليماني را در آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت 
مخلصانلله و شللجاعانه در ميدان هاي مبللارزه با 
شياطين و اشرار عالم و سللال ها آرزوي شهادت 
در راه خدا، سرانجام سليماني عزيز را به اين مقام 
والا رسللانيد و خون پاك او به دسللت شقي ترين 
آحاد بشللر بر زمين ريخت. اين شهادت بزرگ را 
به پيشللگاه حضرت بقيه الله ارواحنا فداه و به روح 
مطهر خود او تبريك و به ملت ايران تسليت عرض 
مي كنم. او نمونه  برجسللته اي از تربيت شللدگان 
اسللام و مكتب امللام خميني بللود. او همه  عمر 
خود را بلله جهللاد در راه خدا گذرانيد. شللهادت 
پاداش تللاش بي وقفلله  او در همه  اين سللاليان 
بود. با رفتللن او به حول و قوه  الهللي كار او و راه او 
متوقف و بسته نخواهد شد ولي انتقام سختي در 
انتظار جنايتكاراني اسللت كه دست پليد خود را 
به خون او و ديگر شللهداي حادثه  ديشب آلودند. 
شهيد سللليماني چهره  بين المللي مقاومت است 
و همه  دلبسللتگان مقاومت خونخواه اويند. همه  
دوستان - و نيز همه  دشمنان- بدانند خط جهاد 
و مقاومت با انگيزه  مضاعللف ادامه خواهد يافت و 
پيروزي قطعي در انتظار مجاهدان اين راه مبارك 
است. فقدان سردار فداكار و عزيز ما تلخ است ولي 
ادامه مبارزه و دست يافتن به پيروزي نهايي كام 
قاتان و جنايتكاران را تلخ تللر خواهد كرد. ملت 
ايران ياد و نام شهيد عالي مقام سردار سپهبد قاسم 
سليماني و شهداي همراه او به ويژه مجاهد بزرگ 
جهان اسللام جناب آقاي ابومهللدي المهندس 
را بزرگ خواهد داشللت و اينجانب سه روز عزاي 
عمومي در كشور اعام مي كنم و به همسر گرامي 
و فرزندان عزيز و ديگر بسللتگان ايشان تبريك و 

تسليت مي گويم.« 

  روايت »خاتم سليماني« 
از سردار دل ها

 در رثاي يك 
»مجاهدت مخلصانه«

به طور مستقيم يا غيرمسللتقيم ارتباط ندارم با 
هيچ جمعيت سري يا غيرسري ارتباط ندارم و با 
مقامات دولتي يا دربار ايران گفت وگو و مذاكره 
نكرده ام... براي اين به اينجا آمده ام تا آنچه را كه 
تشللخيص مي دهم و موضع جبهه ملي را براي 

شما تشريح كنم.«
هنگامي كه دكتر سللنجابي براي بار دوم از امام 
درخواسللت ماقات كرد، امللام پذيرفتن وي را 
مشروط به اعام صريح مواضعش درباره سلطنت 
و شاه دانستند. امام از همان ابتدا به چيزي كمتر 
از براندازي رژيم شاهنشاهي رضايت ندادند. در 
اين شرايط دكتر سللنجابي بر سر دو راهي قرار 
گرفته بود كه بر مواضع قبلي خود پافشاري كند 

يا با امام و حركت مردمي همراه شود. 
حاج محمود مانيان متني را كه دكتر سللنجابي 
تهيه كرد، نزد امام برد و امام به خط خودشللان 
واژه اسللتقال را اضافه كردند. اين سه اصل از 

اين قرار بودند: 
1ل سلطنت كنوني با نقض مداوم قوانين اساسي 
و اعمال ظلم و سللتم و ترويج فساد و تسليم در 
برابر سياسللت هاي بيگانه، فاقد پايگاه قانوني و 

شرعي است. 
2ل جنبش ملي ايران نمي توانللد با وجود بقاي 
نظامللي سلللطنتي غيرقانوني با هيللچ تركيب 

حكومتي موافقت كند. 
3ل نظام حكومت ملي ايران بايد براساس موازين 
اسام و دموكراسي و استقال به وسيله مراجعه 

به آراي عمومي تعيين شود. 
دكتر سنجابي پس از بازگشللت به ايران بعد از 
مدت كوتاهي همراه با داريوش فروهر دستگير و 
در محل نگهداري هويدا و ساير وابستگان رژيم 

زنداني شد. 
  امام خميني و رد شايعه ائتلاف با جبهه 

ملي
سللفر مهندس بللازرگان و دكتر سللنجابي به 
پاريس و ماقات با امام، توسط محافل سياسي 
و رسللانه هاي مختلف، مورد بحث و تفسيرهاي 
ضد و نقيضي قللرار گرفت. امام شللايعه ائتاف 
با جبهه ملللي را رد كردند و گفتنللد ما با جبهه 
خاصي ائتاف نكرده ايم. همه ملت ايران با ما و 
ما با ملت هستيم و هر كسي كه موافق استقال 
مملكت و آزادي همه جانبه و جمهوري اسامي 
باشد از ماست و اگر نباشد، خاف مصالح اسام 
و ملت كار كرده اسللت. ايشان به صراحت اعام 
كردند: »هر كس با ما ديدار مي كند، در حقيقت 
وارد جريان انقاب مردمي مي شود، نه اينكه ما با 
آنها پيمان بسته و قصد تشكيل مبارزات ائتافي 

يا حكومت ائتافي را داشته باشيم.«
شللاه و امريكا كه از سللر كار آوردن دولت هاي 
آموزگار و شريف امامي نتيجه اي نگرفته بودند، 
با عجله و از روي وحشت، سرلشللكر ازهاري را 
مأمور تشللكيل دولت نظامي كردنللد، در حالي 
كه مي دانسللتند با توجه به وسللعت اعتراضات 
و اعتصاب ها، دولت نظامي هللم كاري از پيش 
نمي برد. بنابراين شاه تصميم گرفت با مخالفان 
ميانه روي خود به توافق برسللد و به اين ترتيب 
جلوي جريان انقاب را بگيرد. بزرگ ترين اشتباه 
سران جبهه ملي اين بود كه تجربه كودتاي 28 
مرداد و دخالت هاي گسترده و فراوان امريكا در 
شئون سياسللي ايران را داشتند و با اين همه به 
امريكا خوش بيللن بودند. هميللن گرايش و نيز 
ديدار آنها با بعضي از سياسللتمداران امريكايي 
موجب شد عده اي آنها را عناصر وابسته به امريكا 
تلقي كنند كه امريكا آنها را براي روز مبادا حفظ 
كرده است تا به موقع در جهت حفظ منافع خود 

از آنان استفاده كند. 
  شاه و پناه بردن به اعضاي جبهه ملي

بديهي است كه شاه تا آخرين لحظه حاضر نبود 
قدرت را به دسللت اعضاي جبهه ملي بدهد، اما 
سرانجام با بحراني شدن اوضاع چاره اي جز كمك 
خواسللتن از آنها براي او باقي نماند. سرلشللكر 
ازهاري كه نتوانسته بود اوضاع را كنترل كند، به 
بهانه بيماري استعفا كرد و شاه هم پذيرفت. سپس 
شللاه از دكتر اميني درخواست كرد نخست وزير 
شود كه او گفت ديگر دير شده، ولي حاضر است 
به عنوان مشاور در كاخ بماند. در اين زمان شاه و 
دربار متوجه جبهه ملي شدند و آن را منجي خود 
دانستند. نخستين فردي كه شللاه توسط ناصر 
مقدم به او پيشنهاد نخسللت وزيري خود را داد، 
دكتر صديقي بود. شاه در كتاب »پاسخ به تاريخ« 
مي نويسللد: »دكتر صديقي به پيروي از توقعات 
جبهه ملي از من خواسللت در ايللران بمانم، ولي 
اختيارات خود را به يك شللوراي نيابت سلطنت 
تفويض كنم. اين تقاضا برايم پذيرفتني نبود، چون 

مفهومش اين بود كه قادر به سلطنت نيستم.«
دكتر صديقي يللك هفته با عللده اي از قضات و 
صاحبنظران درباره پيشنهاد شاه مشورت كرد 
و آنها او را بدون پيش بيني هللاي لازم و گرفتن 
تضمين هاي محكم و حسللاس از شللاه، از اين 
كار برحذر داشتند و به او خاطرنشان كردند كه 
آبروي چندين و چندسللاله خود را با اين كار به 

خطر نيندازد. 
شاه با اينكه از ماقات دكتر سللنجابي با امام و 
صدور اعاميه سه ماده اي او بسيار عصباني بود، 
پس از اينكه دكتر صديقي پيشنهادش را قبول 
كرد، سراغ دكتر سنجابي رفت كه در آن موقع 
در زندان به سر مي برد. شللاه درباره دستگيري 
سنجابي نوشته است: »آقايان سنجابي و بازرگان 
كه تازه از اروپا بازگشته بودند، به چنان تحريكات 
سياسي و مخالف قانون اساسي دست زدند كه 
دولت طبق مقررات حكومللت نظامي ناگزير از 

بازداشت آنان شد.« 
دكتر سنجابي در خاطراتش مي نويسد: »من به 
هيچ وجه نه در زندان و نلله بعد از اينكه از زندان 
بيرون آمدم، با هيچ يك از مقامات امنيتي درباره 
اينكه تقاضاي ماقاتي با شاه باشد، نگفته ام، ولي 
البته امكان ماقات را هللم رد نمي كردم، چون 
لازم بود او را ببينم و با او صحبت كنم.« سنجابي 
قبول نخست وزيري شاه را مشروط به خروج او 
از ايران و تشكيل شوراي عالي دولتي در غياب او 

كرد كه شاه نپذيرفت. 
  بختيار واپسين شانس پهلوي دوم

سللومين گزينه شللاه شللاپور بختيار بود كه از 
اعضاي درجه 2 و 3 جبهه ملي محسوب مي شد 
و هر چند در جبهه ملي اول تا چهارم شللركت 
داشللت، اما با دربار هللم ارتبللاط صميمانه اي 
داشللت و براي خود منافع اقتصادي فراواني را 
از اين طريق فراهم سللاخته بود. سللرانجام در 
دي 1357 شاه با وساطت تيمسار مقدم، رئيس 
سللاواك با بختيار ماقات كرد و به او پيشنهاد 
نخسللت وزيري داد. بسللياري از اعضاي جبهه 
ملي، بختيار را از پذيرفتن نخسللت وزيري شاه 
منع كردند، امللا قدرت طلبي او سللبب گرديد 
تصور كند منجي مردم و كشللور ايران اسللت و 
به توصيه هاي دوسللتانش اعتنا نكرد. پذيرش 
نخست وزيري شاه توسط شاپور بختيار با واكنش 
تند جبهه ملي همراه بود. جبهه ملي او را اخراج 
و همكاري با او را تحريم كرد. جبهه ملي در روز 
نهم دي 1357 اعاميه اي به اين شللرح منتشر 
كرد: »طبللق گزارش هاي رسلليده، آقاي دكتر 
شللاپور بختيار، عضللو جبهه ملي ايللران بدون 
رعايت انضباط سازماني، مأموريت تشكيل دولت 
را پذيرفته اند. جبهه ملي اعام داشته است كه 
نمي تواند با وجود نظام سلللطنتي غيرقانوني با 
هيچ تركيب حكومتي موافقت نمايد. شللوراي 
مركزي جبهلله ملي ضمن تقبيح شللديد اقدام 
آقاي شاپور بختيار، به آگاهي همگان مي رساند 
كه در اين شرايط تشكيل دولت از طرف ايشان 
به هيچ روي با مصوبات آرماني و سازماني جبهه 
ملي سازگاري ندارد و به همين دليل از عضويت 

جبهه ملي ايران بركنار مي شود.« 
  آويختن بي فرجام جبهه ملي از مصدق

جبهه ملي در مسجد شاه، اجتماعي از بازاريان 
طرفدار جبهلله ملي را گردهللم آورد و مخالفت 
خود را با پذيرش نخسللت وزيري بختيار اعام 
كرد. در روز 4بهمللن57، اعضاي جمعيت هاي 
ملي گرا با حضور در ميدان بهارسللتان، عملكرد 
دولت بختيللار را محكوم و مهنللدس بازرگان و 
دكتر سنجابي اعام كردند اگر بر سر راه بازگشت 
امام مانعي ايجاد شود، دامنه خشونت ها دامان 
دولت بختيار را خواهد گرفت. شاپور بختيار كه 
براي رسيدن به قدرت از نام و عكس دكتر مصدق 
سوءاستفاده مي كرد و قصد فريب مردم را داشت، 
راه به جايي نبرد و بختيار در كمتر از يك ماه پس 
از گرفتن رأي اعتماد از مجلس رو به موت رژيم 
پهلوي، ناچار شد بگريزد و به اين ترتيب حكومت 
پهلوي و كاً رژيم سلطنتي در ايران با پيروزي 

انقاب به تاريخ سپرده شد. 
  فرجام وصله ناجور جبهه ملي چهارم

با سللقوط رژيم پهلوي، گزارش هاي گوناگوني 
درباره سرنوشت او از راديو پخش يا در مطبوعات 
منتشر مي شد. ابتدا خبر كشته شدن وي اعام 
شد، بعد گفته شد بختيار خودكشي كرده است. 
سپس گفته شد او دستگير و زنداني شده است. 
در همين زمينه، حجت الاسللام والمسلللمين 
محمد محمدي ري شهري در كتاب »خاطره ها« 
از دسللتگيري فردي كه به گمان او امكان دارد 
بختيار بوده باشللد، در روزهاي اول انقاب خبر 
مي دهد و مي نويسد: »در لحظات نخست ورود 
)به مدرسه علوي( شخصي را آوردند كه سرش با 
كت پوشيده شده بود. او را به اتاق هايي كه پشت 
مدرسه براي بازداشت سللران رژيم پيش بيني 
شده بود، بردند. پرسلليدم اين شخص كه بود، 
گفتند: بختيار. در آن ايام روزنامه ها هم نوشتند 
كه بختيار دستگير شد. بعد ها همان روزنامه ها 
نوشتند كه بختيار فرار كرد.« شاپور بختيار، پس 
از يك دوره اختفللا در تهران به خارج گريخت و 
عازم فرانسه شد. او در فرانسلله فعاليت هايي را 
عليه نظام نوپاي جمهوري اسامي آغاز كرد. نام 
وي در برخي پرونده ها از جمله كودتاي نافرجام 
نوژه در تيرماه 1359 و طرح تجزيه خوزسللتان 
به ميان آمد كه هر دو با شكسللت مواجه شللد. 
بختيار نزديك به 12سللال بلله فعاليت هايش 
عليه جمهوري اسامي ايران ادامه داد تا اينكه 
سللرانجام در نيمه مرداد 1370 در 77سالگي 
در ويللاي مسللكوني اش در حوملله پاريس به 

قتل رسيد. 
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سفر مهندس بازرگان و دكتر سنجابي 
به پاري�س و ملاقات با امام، توس�ط 
محافل سياسي و رسانه هاي مختلف، 
مورد بحث و تفسيرهاي ضد و نقيضي 
قرار گرفت. امام شايعه ائتلاف با جبهه 
ملي را رد كردن�د و گفتند ما با جبهه 
خاصي ائتلاف نكرده اي�م. همه ملت 
ايران با م�ا و ما با ملت هس�تيم و هر 
كسي كه موافق اس�تقلال مملكت و 
آزادي همه جانبه و جمهوري اسلامي 
باش�د از ماس�ت و اگر نباشد، خلاف 
مصالح اس�لام و ملت كار كرده است


